
چكيده
ــر دارد؛ چراكه تلاش براي بازيابي و  ــت كه پيشينه  اي به اندازه تاريخ حيات بش ــري اس ــتاوردهاي بش طبّ از جمله دس
ــتر ظهور پيامبر اسلام(ص) است - نيز از  ــان، همواره مورد توجّه بوده است. جزيرة العرب - كه بس ــلامت انس حفظ س
ــت. قبايل عرب نيز در دوره پيش از اسلام، تجربياتي در زمينه طب داشتند كه از نسلي به نسل  ــتثني نيس اين قاعده مس

ديگر منتقل مي شد. 
ــيوه درمان آنها و سپس داروهاي مورد استفاده بررسى شده است  ــته ابتدا نحوه طبابت، بيماريهاي رايج و ش در اين نوش
ــت تهيه مي  كردند. از آنجا كه طبّ در اين دوره مبنايِ نظريِ پرمايه  اي نداشت،  ــاده و دم دس كه اين داروها را از منابع س
ــدند؛ اين پديده نيز مورد بررسي قرار گرفته است. در پايان شرح  ــل مي  ش اعراب بعضاً به باورهاي خرافي و اوهام متوس

حال پزشكاني كه در اين دوره فعاليت مي كردند، آمده است.

دكتر صادق آئينه  وند، استاد دانشگاه تربيت مدرس تهران 
جمال رزمجو، دانش  آموخته تاريخ اسلام ورودى81 و دانشجوي دكتري تاريخ اسلام دانشگاه تربيت مدرس تهران

j_razmjoo@yahoo.com

برخي از فعّاليتهاي طبّي 
:در جزيره العرب پيش از اسلام

كليدواژه ها: جزيرة العرب، دوره جاهليت، طب سنتي، تاريخ پزشكي.
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مقدمه
ــلام بود،  ــتر ظهور دين اس جزيرة العرب از اين جهت كه بس
داراي اهميت است. در دوره اسلامي فصل مهمي از كتابهاي 
ــكي اختصاص يافت كه  ــي و حديثي به باورهاي پزش رواي
ــن است كه اين  ــت. روش با عنوان «طب النبّي» معروف اس
ــئله  ــه هاي تاريخي بوده و اين مس ــبوق به ريش باورها مس
ضرورت بررسي پزشكي در جزيرة العرب پيش از اسلام را 
ــازد. زندگي اجتماعي در آن دوران، مبتني بر  آشكار مي س
بافت قبيله اي بود، عدم انسجام در زندگي اجتماعي، ايجاب 
مي كرد كه هر گروه تجربيات و باورهايي متفاوت از ديگري 
داشته باشد. به اين ترتيب شيوه هاي طبابت يكدست و ثابت 
ــرادي كه در بيابان زندگي مي كردند، باورهايي  نبود. مثلاً اف
ــته از اعراب كه  ــتند، يا آن  دس ــينان داش متفاوت از شهرنش
ــكيِ تمدّنهاي مجاور خود  ــتند، از پزش ــه تجارت داش پيش
متأثر مي شدند. منابع، اطلاعات دقيقي از جزئيات شيوه هاي 
ــكي در مناطق مختلف، به دست نمي دهند. با  متفاوت پزش
اتكا به منابع موجود، تنها مي توان كليتي از پزشكي آن عصر 

را به تصوير كشيد.
ــبه جزيره، بيماريهاي متناسب  ــك ش جغرافياي گرم و خش
ــت. در چنين آب و هوايي كه مواد  با خود را به همراه داش
ــاري افزايش  ــال بروز بيم ــادپذير بود، احتم ــي فس خوراك
ــت آب آشاميدني،  مي يافت. كمبود آب جاري و عدم بهداش
ــود. اعراب گاه  ــردم در آن روزگار ب ــائل مبتلا به م از مس
ــدند ناخالصي آب را با استفاده از چوب ساج،  مجبور مي ش
ــاك مخصوص، ته  ــه، آرد گندم يا نوعي خ ــال افروخت زغ

نشين كنند، تا بتوانند از آن استفاده نمايند.(1) 
طب در اين دوره، مبناي نظري قابل 
ــت؛ يعني اينكه عربها  توجهي نداش
ــل بروز بيماريها  در آن دوره، از عل
ــتند و علم آنها  آگاهي دقيقي نداش
در اين باره، تنها بر مبناي تجربه، از 
ــل ديگر منتقل مي شد.  نسلي به نس
ــد: طب اهل  ــدون مي گوي ــن خل اب
ــايخ  ــه، بر مبناى منقولات مش بادي
ــاس قانون  ــت و براس و عجايز اس
ــت.(2)  طبيعي و موافقت مزاج نيس
ــكي به  در نظر مردم آن دوره، پزش
معناي خلاصي از درد يا كاهش آن 
ــتر تلاش مي شد تا عامل  بود و بيش

مرئي را در بيماري برطرف كنند. 
ــل به  ــي در آن دوره، مردم را به توس ــف علم ــاي ضعي مبن
خرافات و اوهام سوق مي داد. برخي به اثر سحر در مداواي 
بيماريها اعتقاد داشتند.(3) حتي برخي علماي لغت، يكي از 
معاني مجازي طب را سحر دانسته اند.(4) گروهي از اعراب 
جاهلي مي پنداشتند كه منشأ بيماريها، غضب و انتقام الهه ها 
ــبت به وظايفش  ــن توجيه كه فرد بيمار نس ــت،(5) با اي اس
ــت. در متون عرب جنوبي  ــل الهه، كوتاهي كرده اس در مقاب
ــفايافتن از بيماري، بيشتر  ــل به الهه ها براي ش (يمنيها) توس

ديده مى شود.(6)
ــت،  ــن كهانت و طبابت ارتباط وجود داش ــن دوره، بي در اي
ــان نقش مهمي در حيات اجتماعي جزيرة العرب پيش  كاهن
ــان بين مردم نفوذ داشت.(7)  ــتند و حكمش ــلام داش از اس
ــت كهانت تا آنجا بود كه هر قبيله اي يك يا چند كاهن  اهمي
ــت.(8) آنان در خبر دادن از امور آتي و غيبي، در رفع  داش
ــب و ... مرجع و معتمد مردم  ــات و درگيريها، در ط منازع
ــاره  ــد. از جمله آنان مي توان به «زهير بن جناب» اش بودن

كرد كه به طبابت نيز اشتهار داشت.(9)

فعاليتهاي طبي در آن دوره
ــبه جزيره، «تب» رواج بسياري داشت،  در برخي مناطق ش
اين پديده در نظر مردم، جزء بيماريهاي خطرناك برشمرده 
ــد؛ تا آنجا كه از آن تعبير به «باب الموت» شده است. مي ش
(10) شهر مدينه و منطقه خيبر، از مناطق تب خيز و اصطلاح 
ــدت  «حمي الخيبريةّ» معروف بود.(11) پيامبر نيز وقتي ش
ــج اصحاب خود را ديد، نزد خدا دعا نمود تا رنج و آزار  رن
ــود.(12) از آنجا كه تب،  اين بيماري، از اين منطقه زايل ش
از عوارض عام بيماريها به شمار مي رود، عربها، بيماريهاي 
ــناختند. از اين رو  مختلف را به نام تب مخصوص آن مي ش
ــت مثل حُمَّي  ــده اس ــاره ش در منابع، به تبهاي متعددي اش
ــراغ بيمار مي آمد)،  ــي كه يك روز در ميان، به س الغب (تب
بع  ــود)، حُمَّي الرُّ ــردرد همراه ب ــي الصّالب (تبي كه با س حُمَّ
ــار مي آمد)،  ــراغ بيم ــي كه هر چهار روز يك بار به س (تب
ــتنقعات (تب مرداب يا همان تب مالاريا)، حُمَّي  حُمَّي المس
رية (تب  فراوية (تب زرد يا همان تب يرقان)، حُمَّي الضَّ الصَّ

هاري) و ... .(13)
ــتر اندامهاي دروني بدن را مي شناختند، تشريح  اعراب بيش
ــه علت قرينه  ــناخت مؤثر بود. ب ــدن حيوانات، در اين ش ب
ــت، مثل  بودن برخي اندام، نام آنها به صورت تثنيه آمده اس
الأكحلان، الأبهران، الأبيضان، الأسهران، الأبجران و ... . آنها 
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ــتند، آگاهي  به اين موضوع كه برخي بيماريها واگيردار هس
ــى از  ــيارى، مرگ و مير ناش ــتند؛ چراكه در موارد بس داش
ــبت به  ــانها و چه نس ــن بيماريهايى را چه در بين انس چني
حيوانات، مشاهده كرده بودند. براى نمونه أسعد بن زراره و 
چهل نفر از قوم او، براى بازرگانى از شام به مكه مى آمدند 
ــدند و تعداد زيادى  كه در يكى از منازل گرفتار طاعون ش
ــي، بعضي از مردم و به  ــا مردند.(14) در چنين وضع از آنه
ــدان، از مناطق پرجمعيت دوري مى كردند  خصوص ثروتمن
و به بيابانها پناه مى بردند. (15) قريشيان فردي به نام أباعزّة 
ــه اخراج كردند؛ چراكه به بيماري برص مبتلا بود. را از مك

ــح (جذام يا خوره)  ــارث بن حلّزة به بيماري وض (16) ح
ــاه  ــي مُعَلّقه در مقابل عمرو بن هند - پادش ــلا بود. وقت مبت
حيره - حاضر شد، عمرو دستور داد تا ميان آن دو پرده اي 

بكشند.(17)
ــيار مهم بدن مي دانستند و  عربها معده را يكي از اعضاي بس
آن را منشأ بسياري از بيماريها برمي شمردند. در مثلهايشان 
ــز، بالاترين درمان  ــت: «معده، خانه درد و پرهي رواج داش
ــهاي  ــت».(18) «كيّ» يا همان داغ كردن، يكي از روش اس
ــنگ يا  درماني متداول در آن زمان بود. به اين ترتيب كه س
فلز گداخته را در موضع بيماري قرار مي دادند. در زبانهاى 
ــت كه «آخر الدواء الكيّ»؛(19) يعني اگر  عرب رواج داش
ــاز نيفتاد، آخرين دارو، داغ نهادن است  ديگر داروها كارس
ــن روش در آن دوره دارد. داغ  ــان از اهميت اي كه اين نش
ــت و  كردن در درمان زخمها، عفونتها و ورمهاي روي پوس
جلوگيري از خون ريزي و در مواردي در بيماريهاي مفاصل 
ــلامي، استفاده از اين  و ... به كار مي رفت. البته در دوره اس
ــان، حجامت و فصد نيز  ــد. در آن زم روش درماني نهي ش
كاربرد داشت و به خصوص در درمان بيماريهاي مربوط به 

سردرد، توصيه مي شد.(20)
ــاده و دم دست گياهي، حيواني و  داروهاي آنان از منابع س
ــد. داروهاي تركيبي و پيچيده چندان  ــكيل مي ش طبيعي تش
ــناخته شده نبود. نوعي گل سنگ به نام «النُّهاء» به عنوان  ش
جوشانده استفاده مي شد. (21) براي قطع خون ريزي زخم، 
ــتفاده مي كردند و مخصوصاً خاكستر حصير  ــتر اس از خاكس
ــراي درمان حصبه از درخت  ــي مورد توجه بود.(22) ب و ن
مُرار يا حنظل استفاده مي كردند.(23) شير، خون و ادرار نيز 
ــد. در شعر لبيد به  ــتفاده مي ش در مواردي به عنوان دارو اس
استفاده بيمار از ادرار جوشيده شتر، اشاره شده است.(24) 
ــراي درمان اثر عفونت  ــن ضرار آمده كه ب ــعر مزرّد ب در ش
طاعون بر روي بدن، از ادرار انسان استفاده شده است.(25) 

استفاده از خون نيز در درمان بيماري هاري كاربرد داشت.
(26) براي درمان بيماري زرد زخم (القَوباء)، نيز استفاده از 

بزاق دهان مرسوم بود.(27)
ــتند، نيز توصيه  ــم مفيد مي دانس ــرمه را براي چش عربها س
ــواب، چند قطره آب  ــدن از خ مي كردند كه هنگام بيدار ش
ــود. ــمان بريزيد؛ زيرا موجب تيزبيني مي ش ــرد در چش س
ــوراخ كردن آن،  ــم را با س ــياه در چش (28) بيماري آب س
معالجه مي كردند. ابوبكر خليفه اول به اين بيماري مبتلا شد 
ــم خود هراس داشت.(29) بيماري  ــوراخ شدن چش و از س
ــب كوري در چشم را «هُدَبد» مي گفتند و هرگاه يكي از  ش
ايشان شب كور مي شد، قطعه اي از كوهان شتر و جگر سياه 
بريان شده، براي درمان به او مي دادند.(30) در لغت عرب، 
ــايي هاي چشم وجود دارد،  عبارتهاي مختلفي درباره نارس
مانند كَمَة، عشي، أعمي، رَمَد، قمََع و ... كه اين نشان مي دهد، 
بيماريهاي چشم در جزيرة العرب شيوع داشته است. جذام 
ــايع در بين عربها بود. در  ــتي ش و برص از بيماريهاي پوس
ــوب به پيامبر آمده است: «از فرد جذامي دور  حديثي منس
شو، همان گونه كه از شير درنده مي گريزي»(31) و چه بسا 

اين بيماري منجر به قطع عضو بيمار مي شد.
مردم جزيرة العرب با دام و حيوان نيز سروكار بسيار داشتند، 
ــي انجام مي دادند.  ــان آنها نيز اقدامات ــن رو براي درم از اي
آلوسي تجربه اعراب را در اين زمينه، در خور توجه ارزيابي 
مي كند.(32) به شخصي كه به معالجه حيوانات مي پرداخت، 
ــايع  بطير، بيطر يا بيطار مي گفتند.(33) يكي از بيماريهاي ش
ــود. در اين حالت، حيوان  ــراي حيوانات جرب يا گري ب ب
ــد.(34) داغ كردن نيز از  ــدود مي كردند تا بهبود ياب را قيران
روشهاي درماني متداول براي حيوانات بود. عاص بن وائل 

در دوران جاهلي، به حرفه بيطره مي پرداخت.(35)

باورهاي خرافـي مرتبط با پزشـكي در آن 
دوره

ــاي ضعيف نظري  ــد، مبن ــه كه پيش از اين ذكر ش همان گون
ــكي، گاه اعراب را به خرافات و اوهام متوسل  در علم پزش
ــرد مارگزيده زيورآلات  ــال آنها بر ف ــرد. به عنوان مث مي ك
ــد بودند وي در اين  ــابه مي آويختند و معتق و ابزارهاي مش
ــعري آورده  صورت بهبود مي يابد.(36) عويمر نبهاني در ش
است: «شبي را با رنج و اندوه گذراندم، گويي مارگزيده اي 
ــت». بودم كه آواي زنگوله ها، خواب را از او دور كرده اس
ــدن از ديوانگي و  ــراي مصون مان ــى از عربها ب (37) برخ
ــا چيزهاي نجس  ــتخوان مردگان ي تعرض ارواح پليد، اس

47    سال ششم 
شماره21- پاييز 89



ــزان مي كردند.(38) از  ــر خود آوي ــد لباس حيض را ب مانن
ديگر خرافات آنها اين بود كه اگر مي خواستند وارد شهري 
ــتند، پيش از آنكه  ــنّ يا بيماري آن بيم داش ــوند كه از ج ش
ــتادند و صداي  ــوند، كنار دروازه آن مي ايس ــهر ش وارد ش
ــد.(39) معروف بود كه  ــد تا مصونيت يابن الاغ درمي آوردن
ــت. از اين  رو بدوياني كه به  منطقه خيبر محلي تب خيز اس
ــر مي آمدند، در دروازه اين منطقه، ده بار چنين صدايي  خيب

سرمي دادند تا تب بر آنها عارض نشود.(40)
ــر بچه اي،  ــوم آنها اين بود كه چون بر لبان پس از ديگر رس
تبخال يا آبله ريز مي زد، پسر بچه، زنبيلي روي سر مي نهاد 
ــال! تبخال!  ــه بانگ مي زد: تبخ ــان خانه هاي قبيل و در مي
ــا در آن زنبيل  ــت و خرم ــان قبيله پاره هاي نان، گوش و زن
مي ريختند و پسر بچه آنها را براي سگها مي ريخت تا بهبود 
ــان بود و  ــد.(41) صَفَرْ از ديگر اعتقادات برخي از ايش ياب
ــتند، ماري در شكم آدمي است  ــت كه مي پنداش آنچنان اس
ــنه شود، آن مار روده ها و كبد آدمي را  كه چون آدمي گرس
ــراب همچنين بيماري طاعون را نيش جن  مي گزد.(42) اع

«وَخزُ الجنّ» مي خواندند.(43)

پزشكان آن عصر
ــكان عصر  متون بر جاي مانده، اطلاعات اندكي درباره پزش
ــاره شده  ــت مي دهند. اغلب به نام افرادي اش جاهلي به دس
ــلام در جزيرة العرب زندگي  ــتانه ظهور اس ــت كه در آس اس
ــتقيم،  ــيره و اخبار به طور غيرمس ــد و در منابع س مي كردن
ــده است. «حارث بن كلدة  ــكي آنان اشاره ش به حرفه پزش
ــتر منابع از او  ــكان معروف آن دوره بود. بيش ثقفي» از پزش
ــا عنوان «طبيب العرب» ياد كرده اند. زندگاني وي تا دوره  ب
ــال 13ق از دنيا  ــيد و بنا بر نقلي در س ــلامي نيز قد كش اس
رفت.(44) وي معاصر پيامبر بود و نقل است كه پيامبر براي 
ــتاد.(45) گفته  ــعد بن أبي وقاص به دنبال او فرس درمان س
ــده كه وي پزشكي را در جندي شاپور فراگرفت و سپس  ش
به سرزمين خود بازگشت.(46) هاوتينگ در اين نظر ترديد 
مي كند. وي توضيح مي دهد كه براساس گزارشهاي موجود، 
ــب با رسوم محلي و  ــاده و متناس ــيوه طبابت او كاملاً س ش
ــنت پزشكي يوناني كه  ــت و با س تجربه هاي فردي بوده اس
ــي ندارد.(47)  ــورد توجه بود، همخوان ــاپور م در جندي ش
ــبت داده اند كه حاصل گفتگوي  ــته اي نيز به حارث نس نوش
ــاني- در موضوع پزشكي  ــاه ساس ــيروان –پادش او با انوش
ــاله در منابع ذيل آمده است. ــت. متن كامل اين رس بوده اس

ــه، برخي توصيه ها  ــاله به طبايع چهارگان (48) در اين رس

ــاره شده  مبني بر ميانه روي و ذكر بهترين نوع از هر چيز اش
ــت. منابع اوليه تاريخي به اين رساله اشاره اي نكرده اند،  اس
ــتي  ــتر به مجموعه اي از توصيه هاي بهداش محتواي آن بيش
ــارل پلاّ مي تواند توسط عربها  عاميانه مي ماند كه به زعم ش

در قرون 2 و 3 گردآوري شده باشد.(49) 
ــده دوران پيش از  ــناخته ش ــن حِذيمَ» نيز از طبيبان ش «اب
ــت.(50)  ــارث بن كلدة مي زيس ــه پيش از ح ــلام بود ك اس
ــم» در مثلهاي اعراب معروف بود. عبارت «أطبُّ مِن حِذيَ

ــردن «كيّ» مهارت  ــت كه او در داغ ك ــده اس (51) گفته ش
داشت.(52)

ــز از طبيبان همعصر  ــاد بن ثعلبة» يا ضماد الأزدي ني «ضم
ــر(ص) بود كه به درمان بيماريهاي رواني مي پرداخت.  پيامب
ــركان مكه پيامبر را مجنون مي خوانند،  ــنيد مش او وقتي ش
ــا هنگامي كه با پيامبر  ــان گرفت، ام تصميم به مداواي ايش
ــه او ايمان آورد.(53)  ــنيد، ب ــات كرد و كلام وي را ش ملاق
ــاد بن لقيط» در ديدار با پيامبر، خود را از خاندان طب  «أي
ــدرش در دوره جاهلي از  ــت كه پ معرفي كرد و اذعان داش
پزشكان مشهور بوده است.(54) «إبن أبي رمثة» نيز از جمله 
ــتي را  ــت و زايده هاي پوس طبيباني بود كه جراحي مي دانس

درمان مي كرد.(55)
ــتغال  ــتاري و طبابت اش ــان نيز به امر پرس در آن دوره زن
ــاره اي به اين مضمون  ــتند. در شعر مزرّد بن ضرار، اش داش
شده است.(56) زينب «طبيبة بني أود» به پزشكي شهره بود 

و در جراحي و معالجه چشم دست داشت.(57)
در آخر به اين نكته توجه مى دهيم كه در مقاله حاضر، تنها 
بخشى از باورها و فعاليتهاى طبى در جزيرة العرب پيش از 
اسلام، بررسى شده است. مواردى همچون بيماريهاى روانى، 
ــكى و حتى پزشكان اين عصر، جا  بيماريهاى زنان، دامپزش
ــى گردد. همچنين متون  ــه به صورت مفصل تر بررس دارد ك
ــى را با عنوان «طب النبّى» گردآورده اند و  حديثى كه بخش
حاوى اطلاعات ارزشمندى در باب طبابت در آستانه ظهور 
ــند، جا دارد در طرحى  ــلام در جزيرة العرب مى باش دين اس

تفصيلى تر مورد بررسى قرار گيرند.

نتيجه گيري
ــراي موضوع  ــه، داده هاي كمتري ب ــع تاريخ نگاران در مناب
ــمند براي  حاضر وجود دارد، اما منابع ادبي گنجينه اي ارزش
چنين موضوعاتي كه به حيات اجتماعي و عرفي مي پردازد، 
ــه منابع  ــرورت توجه ب ــى رود. بدين ترتيب ض ــمار م به ش
ــردد. در هر حال  ــكار مي گ ادبي در مطالعات تاريخي، آش
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گزارشهاي مربوط به حيات عربها در دوره جاهلي، چندان 
مفصل و زمان مند نيست، بنابراين تحقيق در اين دوره قدري 
ــي منابع چنين برمي آيد كه عربهاي  ــكل است. از بررس مش
ــتند؛ يكي  ــي، در برخورد با بيماريها، دو رويكرد داش جاهل
ــهاي ساده و نه  ــاس تجربه هاي عاميانه، از روش اينكه براس
چندان پيچيده در درمان استفاده مي كردند و ديگر اينكه در 

ــم را به مسائل ماوراء طبيعي  ــتر موارد، اختلالات جس بيش
ــات و اوهام رهنمون  ــبت داده و براي بهبودي، به خراف نس
مي شدند. با بررسي جزئيات رويكرد دوم، نقش آموزه هاي 
ــهاي تجربي و  ــر(ص) در خرافه زدايي و كاربرد روش پيامب
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